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 درباره 7 آبان سال 1334 خورشیدی
 و ممنوع شدن کشت خشخاش در ایران

خراسان و زمین‌هایی که محصولشان خانمان‌سوز بود

سیدی| حدود هشتاد سال پیش قانون مبارزه با کشت خشخاش در 

ک  مجلس‌شورای‌ملی تصویب و پس از آن، کاشت خشخاش در خا
ایران ممنون شد. یکی از دلایل این مسئله هم رواج بی‌رویه مصرف 
ک در میان ایرانیان بود. جالب است بدانید که تا پیش از تصویب  تریا
ک یا همان گل  این قانون در 7آبان سال‌1334خورشیدی، کشت تریا
خشخاش در ایران، به‌ویژه در خراسان و مشهد، بسیار متداول بود. در 
کتاب »تاریخ اقتصادی مشهد« آمده است: »کاشت خشخاش از دوره 

قاجار در خراسان مرسوم شد و به‌مرور رواج یافت.«
تامسون، ژنرال کنسول مشهد، نیز در یادداشت‌های خود آورده است 
ک  که تا چند سال پیش در خراسان تنها مقدار بسیار محدودی تریا
-آن هم برای مصرف خانگی- به عمل می‌‎آمد اما در زمان گزارش وی 
)‌بین سال‌۱۸۹۳ و ۱۸۹۲میلادی(  این محصول به‌منظور صادرات کشت 
می‌‎شده و بدین‌سبب در همه‌جای خراسان مزرعه‌های خشخاش به 
چشم می‌خورده است، آن‌چنان‌که در بسیاری از زمین‌های کشاورزی 
ک‌کاری می‌شد؛ گویا این کار تا سال‌ها ادامه می‌یابد  اطراف شهر تریا
مثلا درگزارشی که از سال‌۱۲۹۴خورشیدی باقی مانده، آمده است که 

ک کاشته می‌شده است. در مزرعه گودسلوک تریا
اما علی‌نجف‌زاده، پژوهشگر، علل متعددی برای افزایش کشت خشخاش 
در اطراف مشهد ذکر کرده است که یکی از آن‌ها، مصرف کم آب در کشت 
خشخاش نسبت به دیگر محصولات است؛ در خراسان متداول بوده 
است که زمین غله را یک‌بار پیش از بذرافشاندن و سه تا چهار بار در بهار 
آبیاری می‌کردند. پنبه‌زارها یک بار پیش از کشت و هفت بار در دوران 
نشو و نما آبیاری می‌شده‌اند  ولی خشخاش تا لحظه برداشت محصول 

یک یا دو بار آب می‌خورده است.
ک از لحاظ تجاری بالا بود و بازار صادراتی  سوای این‌ها، ارزش اقتصادی تریا
خوبی نیز داشت. مقاوم بودن خشخاش در مقابل آفت‌هایی چون ملخ، 
یکی دیگر از علل گرایش به کشت این محصول بود. از بین زراعت‌ها نیز 
خشخاش از شر ملخ در امان بود. برای نمونه، در سال۱۳۱۰خورشیدی که 
ع خراسان زد و به‌صورت گسترده محصولات و غلات کشاورزی  ملخ به مزار
را خورد، خشخاش از آفت آن‌ در امان ماند و کشاورزانی که خشخاش 
کاشته بودند، آن سال زیان مالی کمتری دیدند. در کنار این مزیت‌ها، 
ک معتادان در  ک و افزایش وحشتنا آلوده شدن مردم به استعمال تریا
نهایت هیئت دولت را بر آن داشت تا ممنوعیت کشت خشخاش را در پاییز 
سال‌1334خورشیدی اعلام کند.جالب است بدانید که پیش از تصویب 
این قانون توسط هیئت‌دولت، منع کشت خشخاش به فکر مسئولان 
تیمارستان مشهد رسید. آنان تصمیم گرفتند تا این محصول تنها برای 
بیماران تیمارستان خریداری شود. در ادامه با مساعدت رئیس جمع‌آوری 
ک، ‌۴۰۰هزار تومان خشخاش برای مصرف تیمارستان جمع‌آوری  تریا
شد؛ با‌‌‌این‌‌همه کشت خشخاش برای همیشه ممنوع نشد و با‌توجه‌به 
نیاز دارویــی جامعه به آن، کاشت این محصول، هر‌چند‌سال‌یک‌بار 
رواج می‌یافت و شدت می‌گرفت. برای مثال خشخاش، بعد از یک دوره 
ممنوعیت، بار دیگر در سال‌۱۳۴۸خورشیدی دوباره رواج یافت و کشت آن 
گفته نماند خراسان به‌دلیل کم‌آبی همیشگی، از جمله مناطقی  آزاد شد. نا
بود که مجوز کاشت خشخاش را داشت و کشاورزان می‌توانستند از طریق 
کاشت این گل، کسب درآمد کنند. طبق گزارش ‌۱۵دی‌۱۳۴۸خورشیدی، 
مساحت کشت خشخاش در سال‌۱۳۵۰، 12هزار هکتار در سراسر کشور 
اعلام شد که ۲هــزارو۵۰۰ هکتار آن در خراسان بود؛ با‌این‌همه ابتلای 
ک در نهایت کاشت آن در خراسان را هم ممنوع  شدید خراسانی‌ها به تریا
کرد. دکترقاسم‌رسا، ملک‌الشعرای آستان‌قدس‌رضوی، در زمان اجرای 
این قانون شعری سروده که ابیاتی از آن چنین است: »مژده ای دل که 
جوان ملک کهن خواهد شد/ کشت خشخاش در ایران غدغن خواهد 
/ راحت از بارِ غم و رنج و مِحَن  شد/ پیکر ملت افسرده و رنجور و فقیر
خواهد شد/ فقر و بیچارگی و سستی و پیمان‌شکنی/ دور از این جامعه 
عهد‌شکن خواهد شد/ آفت خانه‌برانداز و بلای دل و جان/ دور از جان 
جوانان وطن خواهد شد/ چهره زرد و فرورفته و پژمرده ما/ سرخ و شاداب 

چوگل‌های چمن خواهد شد.«

ایران‌نامه 

 zبخشی از زرگران قدیم

گـزارش برخـی متـون و اسـناد تاریخـی مزرعـه  طبـق 
احمدآبـاد کـه برخـی از آن بـا نـام »روسـتا« یـاد کرده‌انـد، 
در محدوده‌ای میان زمین‌های مزرعه بزرگ الندشت 
و اراضـی آبـاد روسـتای کهن‌سـال آبکـوه قـرار داشـت. 
مهدی سـیدی در کتاب »جغرافیای تاریخی مشـهد« 
محـدوده ایـن مزرعـه و قلعـه آن را جایـی میـان میـدان 
احمدآبـاد فعلـی تـا سـه‌راه راهنمایـی کنونـی می‌دانـد. 
گـر یادتـان باشـد در مطالعـات مربـوط  بـه اراضـی  ا
مزرعـه »زرگـران« گفتیـم کـه ایـن اراضـی احتمـالا بیـن 
زمین‌هـای الندشـت و آبکـوه قـرار داشـت و چه‌بسـا 
الندشـت خودش بخشـی از مزرعه زرگران بوده باشـد. 
چنیـن بـه نظـر می‌رسـد کـه اراضـی مزرعـه احمدآبـاد نیـز 
بخشـی از زمین‌هـای زرگـران بـوده‌ باشـد کـه طـی سـده 
اخیـر، هویـت و موقعیتـی مسـتقل پیـدا کـرده‌ اسـت، 
هر‌چند‌کـه سـندی از دوره صفویـه دربـاره »تسـعیر 
غلـه مزرعـه احمدآبـاد« وجـود دارد کـه البتـه نمی‌تـوان 
دربـاره انتسـاب آن بـه مزرعـه احمدآبـاد مورد‌بحـث مـا، 
چنـدان مطمئـن بـود )سـند شـماره‌197732 در مرکـز 
اسناد آستان‌قدس‌رضوی(. به نظر می‌رسد قرار گرفتن 
اراضـی احمدآبـاد در محـدوده زمین‌هـای الندشـت و 
زرگـران باعـث شـده اسـت در سال‌‌1315خورشـیدی و 
کروان، مسـئله ادعای  در زمان نیابت تولیت فتح‌ا...پا
مالکیت آسـتان‌قدس بر روی اراضی احمدآباد مطرح 

شـود و در پـی آن، نیمـی از زمین‌هـای ایـن مزرعـه از 
زنـد حاج‌رضـا  مالـک قبلـی آن، حاج‌احمدرضـا، فر
گـذار شـود. در  ملک‌التجـار، گرفتـه و بـه آسـتان‌قدس وا
کـروان مدعـی بـود کـه ایـن اراضـی بخشـی از  آن زمـان پا
مزرعـه بـزرگ الندشـت اسـت و طبـق اسـناد موقوفه‌هـا 
بـه آسـتان‌قدس تعلـق دارد؛ با‌این‌حـال برخـی از 
کـروان  پژوهشـگران ریشـه ایـن نـزاع حقوقـی را تالش پا
بـرای به‌دسـت‌آوردن زمین‌هـای ملک‌آبـاد و اطـراف آن 
می‌داننـد. از اسـناد چنیـن برمی‌آیـد کـه ایـن مزرعـه در 
ابتـدای سـده چهاردهـم هجـری قمـری، بـه خانـدان 
ملک‌التجـار خراسـان تعلـق داشـته کـه مالکیـت بخـش 
مهمـی از اراضـی ایـن منطقـه، از حوالـی احمدآبـاد تـا 
ملک‌آبـاد و نیـز زمین‌هـای محـدوده زکریـا متعلـق بـه 
آن‌ها بوده اسـت. بعدها، پس از شـهریور‌1320 و در پی 
طرح دعوای حقوقی خاندان ملک‌التجار، بخش‌هایی 
از اراضـی مصادره‌شـده از ایـن خانـواده در احمدآبـاد و 
منطقـه زکریـا بـه آن‌هـا عـودت داده‌ و بخـش اعظـم آن‌ها 

از دسـت ایـن خانـواده خـارج شـد.

 zاحمدآباد در مسیر توسعه

در جلـد نهـم کتـاب »فرهنـگ جغرافیـای ایـران«، اثـر 
حاجعلـی رزم‌آرا کـه در سال‌‌1329خورشـیدی منتشـر 
شـده‌ اسـت، دو مزرعـه یـا روسـتا بـه اسـم »احمدآبـاد« 
در اطراف مشهد وجود دارد که منطقه مورد‌بحث ما، 
با شـاخص جاده شوسـه به وکیل‌آباد از روسـتای دیگر 
متمایز می‌شود. در این کتاب، احمدآباد چنین معرفی 
شـده‌ اسـت: »حومه شهرسـتان مشـهد؛ سـر راه شوسـه 
عمومـی مشـهد بـه وکیل‌آبـاد؛ جلگـه؛ معتـدل؛ سـکنه: 
ک؛  169؛ شـیعه؛ فارسـی؛ قنـات؛ رودخانـه؛ غالت؛ تریـا
میوه‌جـات؛ شـغل: زراعـت و مـال‌داری؛ راه اتومبیـل رو؛ 
اداره دام‌پزشـکی و اداره‌کشـاورزی در آنجـا قـرار دارد؛ 

دارای برق.« با این گزارش، می‌توان تاحدودی سیمای 
احمدآباد را در ابتدای دهه‌1330 خورشیدی در ذهن 
بازسازی کرد. در آن زمان احمدآباد تازه در مسیر ترقی 
و توسـعه قـرار گرفتـه‌ بـود و بخش‌هایـی از اراضـی آن 
بـرای ساخت‌و‌سـاز خانـه بـه افـراد اجـاره داده‌ می‌شـد. 
کاویانیـان در »شمس‌الشـموس« وسـعت  احتشـام 
ایـن زمین‌هـا را نیمـی از اراضـی احمدآبـاد می‌دانـد. 
می‌تـوان گفـت کـه اصـولا از ایـن زمـان به‌‌بعـد مزرعـه 
احمدآبـاد به‌صـورت مسـتقل وارد تاریـخ مشـهد شـد. 
اسـناد موجـود در آسـتان‌قدس‌رضوی از ایـن دوره بـه‌ 
بعـد، به‌صـورت مسـتقل دربـاره احمدآبـاد گزارش‌هایی 
ارائـه می‌کننـد. در سال‌‌1328خورشـیدی، احمدآبـاد 
صاحـب دبسـتانی بـود کـه »محمـود بَـدِر«، نایب‌التولیه 
وقـت آسـتان‌قدس‌رضوی، دسـتوری مبنـی بـر تحویـل 
شـانزده دسـت لبـاس بـرای دانش‌آمـوزان نیازمنـد 
کـرد و لباس‌هـا هـم بـه »کاتب‌پـور«، مدیـر  آن صـادر 
مدرسه، تحویل داده‌ شد )سند شماره‌67848 در مرکز 
اسـناد آسـتان‌قدس‌رضوی(. طبـق گـزارش روان‌شـاد 
کتـاب »طرحـی از یـک  »پـوران شـریعت‌رضوی« در 
غ‌التحصیلـی از  زندگـی« دکتر‌علی‌شـریعتی بعـد از فار
دانش‌سـرای تربیت‌معلـم و قبـل از ورود بـه دانشـکده 
ادبیات دانشگاه مشهد، معلمی را در مدرسه احمدآباد 
آغـاز کـرد و از ایـن نظـر، بایـد منطقـه احمدآبـاد را مـکان 

شـروع آمـوزگاری زنده‌یـاد دکتر‌علی‌شـریعتی بدانیـم.

 zپیشینه زراعت و سکونت

همان‌طـور کـه اشـاره شـد، روسـتا یـا مزرعـه احمدآبـاد 
دارای یک قلعه برای سکونت کشاورزان بود. این قلعه 
بـه »قلعـه‌دراز« شـهرت داشـت. آب مورد‌نیـاز زراعـت 
بـر روی زمین‌هـای احمدآبـاد عمومـا از طریـق قنـات 
تأمیـن می‌شـد و از آنجا‌کـه محـدوده زمین‌هـای مذکـور 

در جنوب کال »قره‌خان« قرار داشت، ظاهرا بخشی از 
آب مورد‌نیـاز هـم از سـیلاب‌های فصلـی تأمیـن می‌شـد 
کـه رزم‌آرا از آن بـا عنـوان »رودخانـه« یـاد کـرده‌ اسـت؛ 
هر‌چند‌کـه ایـن تعبیـر بـرای کال قره‌خـان چندان دقیق 
نیست. محصول عمده این زمین‌ها در درجه اول گندم 
ک بود. در قسـمت‌های  و جو، سـپس خشـخاش و تریا
قبـل دربـاره چرایـی شـیوع کشـت خشـخاش در اراضـی 
مرغـوب کشـاورزی ایـران توضیحاتـی ارائـه کرده‌ایـم و در 
ایـن بخـش، از بیـان مجـدد آن‌هـا صرف‌نظـر می‌کنیـم. 
گـذاری زمین‌هـای احمدآبـاد بـرای سـاخت  بعـد از وا
منـزل، ابتـدا رغبـت چندانـی بـرای خانه‌سـازی در ایـن 
منطقـه وجـود نداشـت؛ امـا به‌تدریـج و بـا گـران شـدن 
زمین‌های داخل شهر، خانه‌سازی در محدوده اراضی 
احمدآباد آغاز شد. وجود تعدادی از ادارات شهرستان 
مشـهد در ایـن منطقـه، باعـث اتصـال آن بـه شـبکه بـرق 
شهری شد که در نوع خود کم‌نظیر بود. طولی نکشید 
کـه در سال‌‌1345خورشـیدی، شـبکه لوله‌کشـی آب 
احمدآبـاد نیـز تکمیـل شـد و ایـن منطقـه، طبـق گـزارش 
»احمـد ماهـوان« در کتـاب »تاریـخ مشـهد قدیـم« در 
سال‌‌1350خورشیدی به بخشی از شهر مشهد تبدیل 
شـد و به‌سـرعت مراحـل ترقـی را طـی کـرد و آبـاد شـد. تـا 
پیش از سـرعت گرفتن فعالیت‌های عمرانی، تعدادی 
کارگاه‌ صنعتـی در محـدوده احمدآبـاد فعـال بـود؛ مثال 
جایـی در محـدوده ابوذرغفـاری‌11، کارخانـه سـاخت 
شیشـه بنـا کـرده‌ بودنـد یـا در ابوذرغفـاری‌7 کارخانـه 
سـنگ‌بری سـاخته شـده بـود کـه به‌تدریـج و بـا افزایـش 

جمعیـت، از ایـن منطقـه خـارج شـد.

نگاهی به تاریخچه عجیب یکی از محلات آباد و معروف مشهد

 » احمدآباد«، مزرعه‌ای در حاشیه ارض اقدس

مرضیـه ترابـی| »احمدآبـاد« امـروزه بـه 

یبـا  بـاد و تقر عنـوان یکـی از محلات آ
خته  شـنا مشـهد  شـهر  فه‌نشـین  مر
می‌شـود. قیمـت زمیـن در آن بالاسـت و 
تـر می‌رودامـا کمتـر از  روز‌بـه‌روز هـم بالا
یـک قـرن قبـل، احمدآبـاد روسـتا یـا بهتـر 
بگویـم مزرعـه‌ای در حاشـیه شـهر و بـر 
کرانـه راه شوسـه منتهـی بـه وکیل‌آبـاد بـود 
ح و قنـات و  کـه به‌خاطـر باغ‌هـای مفـر
ودخانـه فصلـی‌اش شـهرت داشـت و  ر
قلعـه‌ای موسـوم بـه »قلعـه‌دراز« همـه 
سـکنه ایـن مزرعـه را کـه تعدادشـان بـه 
170 نفـر نمی‌رسـید، در خـود جـا مـی‌داد. 
سـخت اسـت کـه بـاور کنیـم در حافظـه 
تاریخـی اراضـی امـروزی احمدآبـاد، چنین 
تصویـری وجـود دارد؛ امـا ایـن واقعیـت 
کتمان‌پذیـر نیسـت. در ایـن  یخـی  تار
گزارش می‌خواهم برایتان درباره پیشینه 
وزِ ایـن محلـه  عجیـب و متفـاوت بـا امـر
 پـر زرق و بـرق بنویسـم. امیـدوارم تـا پایـان 

گـزارش همـراه ما باشـید.

ــروان  ــ ــ ک ــا ــ ــ ــح‌ا...پ ــ ــ ــت ــ ــ ف
سال‌‌۱۳۰۸خورشیدی 
بــه‌عــنــوان وزیــرمــخــتــار 
بــــه اتـــــریـــــش، ســپــس 
ایــتــالــیــا فــرســتــاده شد 
و در ســـــــــال‌۱۳۱۰ بــه 
مــقــام ســـفـــارت ایـــران 
در شــوروی رسید. در 
سال‌‌۱۳۱۳خورشیدی 

به ایران بازگشت و مدتی بعد به  مقام استانداری 
خراسان و تولیت آستان‌قدس‌رضوی به او داده 
شد. قیام مسجد گوهرشاد در زمان استانداری 
او رخ داد. او در 12دی‌۱۳۲۰خورشیدی از مقام 
استانداری و نیابت تولیت برکنار شد و به وزارت 
کشور رسید. در سوم خرداد‌‌۱۳۲۱خورشیدی هم 
به‌خاطر نقشش در سرکوب قیام گوهرشاد برکنار 
و بازداشت شد اما در نهایت برایش قرار منع 

تعقیب صادر کردند.

عجیب

 اما واقعی

وقتی مردم ترکیه در خانه‌هایشان زندانی شدند
فرخد| 30مهر‌1334خورشیدی ، یعنی دقیقا 69سال 

خ می‌دهد.  پیش، یک اتفاق عجیب در ترکیه ر
قرار است سرشماری نفوس و مسکن انجام شود 
و دولت تصمیم دارد سرشماری دقیق و بدون 
کوچک‌ترین خطایی باشد، برای همین دستور 
می‌دهد همه مردم از ساعت‌‌5صبح تا ‌12شب در 
خانه بمانند و در ضروری‌ترین حالت ممکن هم 
ج شدن ندارد. حتی حرکت همه  کسی حق خار
وسایل نقلیه عمومی مثل قطار، هواپیما، کشتی، 
اتوبوس و اتومبیل شخصی هم ممنوع می‌شود. 
این موضوع آن‌قدر جدی است که هر‌کس را در 
خیابان‌ها -پیاده یا سواره- می‌بینند، به پرداخت 
جریمه نقدی هفتگی محکوم می‌کنند. دولت تنها 
به چند دکتر پروانه عبور‌و‌مرور می‌دهد تا بتوانند 
به خانه بیماران بروند و آنان را مداوا کنند. نکته 
جالب این است که در هنگام سرشماری هرکس را 
که به مأموران قهوه، شیرینی یا میوه تعارف می‌کند 
و سبب وقفه در کار سرشماری می‌شود هم جریمه‌ 

می‌کنند.
روزنامه اطلاعات اول آبان همین سال در گزارشی 
ــروز  از ایــن سرشماری ایــن‌طــور می‌نویسد: »دی

در ترکیه ســرشــمــاری شــد و کسی حــق نداشت 
ج شــود.« این روزنامه به نقل  از خانه خود خــار
کــه »دیــروز  از آسوشیتدپرس توضیح مــی‌دهــد 
ک ترکیه سرشماری بــرای تعیین  در سراسر خــا
تعداد دقیق جمعیت آن کشور جریان داشت و 
از ساعت‌5صبح تا شب، مردم در خانه‌های خود 
ج بشوند.  مانده و اجــازه نداشتند از خانه خــار
در نتیجه تنها کسانی که در خیابان‌های ترکیه 
دیــده می‌شدند، مأموران سرشماری و عده‌ای 
طبیب بودند که پروانه مخصوص عبور به آن‌ها 
داده شده بود. از سال‌1950میلادی، این اولین 
مرتبه‌ای است که سرشماری عمومی در ترکیه 
انجام می‌شود. در سال‌1950میلادی، جمعیت 
ــر 20مــیــلــیــون‌و900هــزار نــفــر بـــود و  تــرکــیــه بــالــغ ب
مقامات رسمی احتمال می‌دهند که در این اثنا 
در حدود 2میلیون نفر، بر تعداد جمعیت کشور 
افزوده شده باشد. نکته جالب این است که کلیه 
اتباع ترکیه و بیگانگان مقیم آن کشور دیروز ملزم 
بودند به پرسش‌های مأموران سرشماری پاسخ 
گر از این کار امتناع می‌کردند، جریمه   بدهند و ا

می‌شدند.«

باریکی معابر و مشهدی‌هایی که زمین 
برای خیابان‌کشی نمی‌دادند 

  کوچه‌های تنگ و باریک مشهد قدیم خودشان را هنوز برای 
حضور اتومبیل‌ها آماده نکرده بودند که استقبال از اتول‌ها در کنار 
حضور درشکه‌ها، معابر را شلوغ کرد. این باریکی معبر پس از مدت 
کوتاهی موجب بروز حوادث بسیاری شد. شهرداری از حجره‌داران  
مالک حاشیه معبرها درخواست عقب‌نشینی می‌کند تا بر عرض 
خیابان‌هایش بیفزاید اما گویا از این موضوع نیز استقبال نمی‌شود، 
آن‌چنان که روزنامه آزادی در پاییز‌1305خورشیدی، پس از بروز یک 
تصادف و مجروح شدن دو عابر پیاده، چنین می‌نویسد: »با وجود 
مراقبت‌های کامله مأمورین، پلیس در این چند روز اخیر، به‌واسطه 
بی‌مبالاتی شوفر و سورچی‌ها، آقای میرزا‌ابوالقاسم‌خان‌نصیری، عضو 
بلدیه، و یک طفل شش‌ساله در دو نقطه دچار صدمه درشکه و 
اتومبیل شده، شدیدا مجروح گردیده‌اند. با این خیابان‌ها، کوچه‌های 
تنگ و این فزونی و کثرت تردد اتومبیل و درشکه، عدم مواظبت و 
خودسری شوفرها و سورچی‌ها باعث زحمت و صدمه اهالی است. 
ع زمین را از خود و همنوع  حالا که به‌واسطه جهل مردم که یک ذر
خود دوست‌تر داشته و مانع وسعت معابر می‌باشند و اقدام اساسی 
اشکال دارد، خوب است اداره نظمیه حدی برای درشکه و اتومبیل 

معین نموده، رانندگان را ملزم به اطاعت نمایند.«

روزی روزگاری مشهد

حدود مزرعه احمد آباد  روی نقشه سال 1335 مشهد 

چند نما از تعریض و خیابان کشی محله احمدآباد در دهه70 قرن14 خورشیدی


